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  چکیده 

های اصلی که در این اسطوره نقش اساسی و کلیدی  این مقاله در ابتدا به معرفی شخصیت
 همچون ایزد بانو دمتر، پرسفونه و ایزد جهان هایی پردازد؛ شخصیت کنند، می را ایفا می

بوده شدن پرسفونه توسط ایزد پس از آن، داستان اصلی این اسطوره که ر. هادس زیرین، 
شود و در ضمن بیان ماجرای اصلی از ایزدان و  هادس، است، بازگو می ، دوزخ

ود که بازگشت ر داستان تا جایی پیش می. آید تر نیز سخن به میان می هایی فرعی شخصیت
مجدد ایزد بانو پرسفونه به روی زمین، منجر به سرسبزی و جوان شدن دوباره زمین 

شود، از این رو پس از آن به بررسی و تحلیل اسطوره و تطبیق نکات نمادین آن با تغییر  می
در آخر نیز به دلیل روی دادن . شود فصول و چرخش حیات طبیعت و انسان پرداخته می

های  های الئوسیسی و نیز جشن در محلی به نام الئوسیس، سخن از آئیناین داستان 
  .آید کشاورزی به میان می

  
  ها کلید واژه

هادس، هلیوس، الئوسیس،  حاصلخیزی و باروری، دمتر یا سرس، پرسفونه، زئوس، 
  .تریپتولموس

                                                           
   تهراناستاد دانشگاه شهید بهشتی ∗
  آموختۀ کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانش ∗∗
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٢٦

  ها  معرّفی شخصیتّ
  دمتر

 نامیده 1ها سرس  در میان رومیاو، که. وی اولین نقش آفرین در اسطورۀ حاصلخیزی است
   5. است4 و رئا3 و فرزند کرونوس- ایزد ایزدان یونان-2شود، خواهر زئوس می

، و اغلب به عنوان ایزد بانوی 6دمتر، الاهۀ مادر زمین، ایزد بانوی زایش و تولید مثل
 ۀ الاه وی الاهۀ کشاورزی، و در اصل7.سلامتی، تولّد و ازدواج در نظر گرفته شده است

 و به عنوان گرفته شده است) »دستۀ ذرّت«ایولوس،  (9 این عنوان از ایولو8.باشد ذرّت می
رود که برای تأیید آیین دمتر در   همراه با دستۀ ذرّت به کار میهویّت این ایزد بانوی

 - الاهۀ زمین- 11تر شبیه گایا  او در مفهوم گسترده10.پرستش، مادر ذرت یا روح ذرت است
   13. است12به رئا یا سی بِلهِو گاه شبیه 

ها را به  دمتر به انسان کشت و کار و دروگری را آموخت و زندگی چادرنشینی انسان
نی نیز ازندگی یکجانشینی تبدیل کرد، چرا که او الاهۀ زندگی اجتماعی، نعمت و فراو

ونه  وی در مقام الاهۀ غلّه، به فناپذیران آموخت که ذرّت و گندم و جو را چگ14.باشد می
ها و زمین  بخش به انسان او آورندۀ فصول و اعطا کنندۀ هدایای زندگی. بکارند و درو کنند

                                                           
1 . Ceres  
2 . Zeus 

3 .Cronus : آید است و خود پدر دمتر به حساب می) آسمان(و اورانوس ) زمین(فرزند گایا.  
4 .Rhea :ر دمتر استخواهر و همسر کرونوس، همچون گایا الاهۀ مادر و ماد .  
، 1379 ترجمۀ عبدالحسین شریفیان، تهران، اساطیر،  ها، ها و حماسه اساطیر جهان، داستانروزنبرگ، دونا، . 5

 . 36 و 35، صص 1ج 
6 . Grimal, Pierre, The Dictionary Of Classical Mythology, A. R. Maxwell Hysbp 

(trans.), London, Oxford, 1986, p. 137.  
7 . The New Encyclopedia Britanica Micropaedia, Chicago, Encyclopaedia 

Britanica, 1989, vol. 4, p. 3.  
8 . Grimal, Pierre, p. 137.  
9 . Ioulo  
10 . The New Encyclopedia Britanica Micropaedia, vol. 4, p. 3.  
11 . Gaea 
12 . Cybele 
13 . The New Encyclopedia Britanica Micropaedia, vol. 4, p.3.  

  . 115، جلد اول، ص 1347، تهران، دانشگاه تهران، اساطیر یونان و روم یا افسانۀ خدایانفاطمی، سعید، . 14
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٢٧

های دیگر دمتر، الوهیّت و ربوبیّت او در جهان زیرین است، چنانکه   یکی از جنبه1.است
 گاوی - به معنی ژرفای زمین- 2های کتونیا شود و در جشن وی مادر ژرفای زمین نامیده می

جویی و تیرگی او بیانگر همین جنبه  توزی و انتقام صفت کینه. شد ن پیر قربانی می ز3توسط 
  3.است و نشان دهندۀ ترس از این وجه تاریک شخصیت اوست

بعضی نیز او را دختر . دانند  نیز می5 و اوپس4از سوی دیگر، دمتر را دختر ساتورن
در تمام موجودات و حیوانات  که ایزد بانوی بزرگ و ما7بل، الاهۀ فریژی و یا سی6وستا

او نه تنها هنر کشت و درو کردن گندم را به انسان آموخت، بلکه پختن . اند است، شناخته
   8.نان را نیز به او یاد داد

ای تغییر یافته از یک واژۀ باستانی به  نام دمتر از دو جزء تشکیل شده است که گونه
ه دهنده و بخش آخر آن به معنی مادر معنای هجای اول پیوند. 9است» مادر زمین«معنی 
 11اند  دمتر در آرکادی با سر اسب تصویر شده است که یال او را مارها تشکیل داده10.است

اند و در یک دست دلفین و در دست دیگرش کبوتری را  و جانوران وحشی گرد او را گرفته
   12.نگاه داشته است

                                                           
 .54 - 53روزنبرگ، دونا، صص . 1

2 . Chthonia 
3 . The New Encyclopedia Britanica Micropaedia, vol. 4, p. 3. 

4. Saturne :آید، یونانیان کرونوس را به او شـبیه          هاست و دوست بشر به شمار می        ای رومی ترین خد   قدیمی
  . دانند می

5. ops : او همـسر و    . داننـد   او را الاهۀ درو نیز مـی      . ها، برای باروری طبیعت و وفور نعمت است         ملکۀ رومی
) Opalia(ا  نهـم دسـامبر هـر سـال، عیـد اوپالی ـ          . شود  بل تشبیه می    خواهر ساتورن است و به رئا یا سی       

  . مخصوص اوست
6. Vesta :الاهۀ خانواده و آتش .  

7 . Phrygie 
  . 123 - 122فاطمی، سعید، صص .  8
 .191 - 190، صص 1385 ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران، کاروان، اساطیر یونان،، .ژیران، ف.  9

10 . Hard, Robin, The Routledge Handbook of Greek Mythology, New York, 
Routledge, 2004, Pp. 126- 127. 

  .123فاطمی، سعید، ص .  11
  .191ژیران، ف، ص .  12
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٢٨

  پرسفونه 
وی ملکۀ جهان . تر دمتر و زئوس است دخ1دومین شخصیت در این اسطوره پرسفونه

البته . ، ایزد جهان زیرین درآمد3هادس ، چرا که به همسری عمویش 2آید شمار می زیرین به
های زیرزمینی معرّفی  ، الاهۀ رودخانه4در بعضی روایات پرسفونه دختر زئوس و استیکس

نابود «ی به معنای ا شود که بخش نخست نام پرسفونه از واژه  چنین پنداشته می5.شده است
پس در این صورت . و بیانگر نور است» نشان دادن«و قسمت دوم این واژه در معنی » کردن

پرتو «شود و یا ریشۀ قیدی به معنی  می» کند او که نور را نابود می«پرسفونه به معنی 
  8.دخواندن می» دوشیزۀ بهاران«، به معنای 7در روم نیز او را پروسِرپینه 6.است» درخشنده

هادس درآید، در روی زمین و در کنار مادرش زندگی  که به همسری   او پیش از آن
، به معنای دوشیزه و باکره بود، چرا که یونانیان بر این باور 10 و البته نامش کُره9کرد می

بودند که ملکۀ دنیای مردگان نباید صاحب فرزندی شود و یا اینکه آن هنگام که به جهان 
وی بعد از هبوط به جهان زیرین، یعنی دنیای . ، دختری جوان بوده استزیرین هبوط کرد

   12. را یافته است11ارواح و مردگان، لقب پرسفونۀ ترسناک و مهیب

                                                           
1 . Persephone  

 .36روزنبرگ، دونا، ص . 2
3 . Hades 
4 . Styx  

 .119فاطمی، سعید، ص .  5

 .195ژیران، ف، ص . 6
7 . Proserpine  

 .64، ص 1376 عبدالحسین شریفیان، تهران، اساطیر، ، ترجمۀسیر در اساطیر یونان و رمهمیلتون، ادیت، .  8

 .195، ص .ژیران، ف. 9
10 . Core  
11 . dreaded Persephone 

  :؛ نیز122 - 121فاطمی، سعید، صص . 12
Houtzager, Guus, The Complete Encyclopedia of Greek Mythology, Netherlands, 
Rebo, 2004, p. 201.   
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) پرسفونه(اش را به وی  از هبوط دخترش پرسفونه، خویشکاریِ زیر زمینی  دمتر پس
توان او را   داشته است و می البته پرسفونه ارتباطی نزدیک با مادر خویش، دمتر1.واگذار کرد

ایزد بانوی حاصلخیزی و باروری به حساب آورد و به خاطر همین ارتباط نزدیک با 
   2.اند  تسموفوریا بیان کرده2 الاهه یا 2 دمتر یا 2یکدیگر، آن دو را به عنوان 

  
  هادس

ین وی برادر زئوس و ایزد جهان زیر.  است3هادس ها  سومین نقش آفرین در این اسطوره
هادس، جهان   و 4 برادر، یعنی زئوس، پوسئیدون3در تقسیم بندی اولّیۀ جهان میان . بود

ها و زئوس  هادس واگذار شد و پوسئیدون ایزد اقیانوس زیرین یعنی همان جهان ارواح به 
هادس، دلگیر، تیره و تار، و تندخو و   از این رو، 5.به عنوان ایزد ایزدان، خدای آسمان گردید

 است، اما او نه شر است نه علت و دلیل مرگ، و تنها از آن رو ترسناک است که با آتشین
هادس با به سر گذاشتن کلاه نامرئی ممکن است حاضر   6.مرگِ ناامید کننده در ارتباط است

باشد امّا دیده نشود، از این رو این ایزد در یونان باستان نامرئی است و در اصل همیشه 
هادس ناگهان باز  توان فهمید که چه موقع محدودۀ نهانی و زیرزمینی  پس نمی. حاضر است

وی اغلب با . سمت شکاف تاریکی ابدی خواهد کشاند خواهد شد و چه موقع زندگی را به
 ادغام شده، که به معنی احسان، بخشش 9 و این نام با پلوتوس8شود  خوانده می7عنوان پلوتو

و از این رو با پلوتوس یا پلوتون آمیخته شده است  10ها است ها و دارایی و بخشندۀ ثروت
   11.شوند های قیمتی و معدنی همیشه در زیر زمین یافت می که جواهرات و سنگ

                                                           
 .196 - 195، صص .ژیران، ف. 1

2 . Hard, Robin, p. 126. 
3 . Hay- deez  
4 . Poseidon 

  .17 و 16، صص 1381، ترجمۀ عبّاس مخبر، تهران، مرکز، های یونانی اسطورهبرن، لوسیلا، . 5
6 . Harris, Stephen L. & Platzner, Gloria, Classical Mythology, London, Mayfield 

Publishing Company, 2000. p. 100.  
7 . Pluto  
8 . Harris, Stephen L. & Platzner, Gloria, p. 146. 
9 . Plutus  
10 . Grant, Michel, Myths Of The Greeks And Romans, London, Weiderfeld & Nicolson, 

1962. p. 149. 
11 . Harris, Stephen L. & Platzner, Gloria, p. 146. 
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 دل باخت و او 1ای کم اهمیّت، او یک بار به پری اقیانوس به نام لئوکه براساس اسطوره
هادس رنج بسیار  گ پری، البته بعد از مر. را از جهان بالا ربود تا وی را معشوق خود کند

هیچ یک از خدایانی که .  کاشت2برد و به خاطر او، درخت سپیداری را در مزرعۀ الیسیان
 3شدند، مگر هرمس رفتند، وارد حوزۀ شخصی وی نمی هادس به شمار می به عنوان دوست 

   4.که او نیز پیام رسان خدایان بود
  

  اسطورۀ اصلی، ربوده شدن پرسفونه
 6 واقع در سیسیل5سفونه، دختر باکرۀ دمتر، در میان مرغزارها در جلگۀ اناّهنگامی که پر

پرداخت، زمین گلی عجیب را در مسیر پرسفونه  همراه با دیگر دوستانش به بازی می
 حاکم -هادس به ) زمین مادر( این گل عجیب که نرگس گفته شده است، هدیۀ گایا 7.رویاند

ای بود که  زیبایی این گل به اندازه. ش پرسفونه بودا  برای معشوقه-مطلق سرزمین ارواح
ساخت و قدرت خدایان و یا قدرتی  بیننده را بی اختیار به ترس آمیخته با احترام دچار می

که  عطر این گل مسحور کننده بود، چندان. نمود آن گل منعکس می مافوق طبیعت را در
ای شیطانی برای  ، حیله و وسوسهتمامی آسمان و زمین را معطّر ساخت، هرچند که این گل

  :  در سرودۀ هومر آمده است8.جلب نظر پرسفونه بود
  از ریشۀ این گیاه صدها شکوفه رشد کردند و بو پراکندند «

  بسیار مطبوع و دلپذیر که تمامی پهنای بهشت در بالا 
   9».و تمامی زمین شادی کردند

                                                           
1 . Leuke  
2 . Elysian  
3 . Hermes  
4 . Hard, Robin, p. 125. 
5 . Enna  

 . 120 - 119فاطمی، سعید، صص . 6
7 . Hard, Robin, p. 126. 

 .131فاطمی، سعید، ص . 8

9 . “Homeric Hymn to Demeter” Verses 13- 15, Quoted From: Harris, Stephen L. 
& Platzner, Gloria,p. 123. 
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ین گل مسحور و شگفت زده شد و های خدایان، با دیدن ا خبر از حیله دختر جوان، بی
در همین هنگام . 1چون پاک و معصوم بود، دو دستش را برای چیدن آن گل دراز کرد

کشیدند، از زمین بیرون آمد و در حالی که  ای زریّن، که اسبانی تیره آن را می هادس با ارّابه 
اشت و او را افسار اسبان را در دست چپ داشت، با دست راستش پرسفونه را از زمین برد

 پرسفونه فریاد برآورد و 2.در ارّابه نزد خود گذاشت و با سرعتی چون برق از آنجا دور شد
 و 3مادرش را صدا زد، امّا هیچ یک از خدایان و نامیرایان صدای او را نشنیدند و تنها هکات

 ها  تپه5ّ. صدای او را شنیدند و شاهد این ربوده شدن بودند- ایزد خورشید- 4هلیوس
صدای گریۀ دختر را در فضا انعکاس دادند و مادر صدای او را شنید و در جست و جوی 

نه آدمیان، نه (ای بر بالای دریاها و زمین به حرکت درآمد، امّا هیچ کدام  دختر همچون پرنده
 6.حقیقت را به او بازگو نکردند) رسانان، از جمله مرغان و پرندگان خدایان و نه پیام

نا و آرتمیس، دوستان پرسفونه، به آن مرغزار رسیدند، شکاف زمین به هم هنگامی که آت
آمده بود، آن گل عجیب نیز ناپدید گشته بود و چیزی از پرسفونه به جز سبد پر گلش باقی 

  . نمانده بود
های آباد و دریاهای تند آب حتیّ  هادس بود و زمین آن زمان که پرسفونه سوار بر اراّبۀ 

دید، بر این امید بود که کسی صدای فریادش را  اش در آسمان می بر ارابههلیوس را سوار 
هادس مقاومت کرد   در مقابل 8 اما هنگامی که یکی از فرشتگان دریایی به نام سیانه7.بشنود

ای بر زمین وارد کرد، دل زمین را  هادس ضربه و خواست مانع از ربودن پرسفونه شود، 

                                                           
 .131 فاطمی، سعید، ص .1

 .56، دونا، ص  روزنبرگ.2

3 .Hekate :ای نیکوکار  دارد، او در ابتدا الاهه ای قدیمی است و ثروت مادی و معنوی به همه ارزانی می الاهه
  .تدریج بدجنس و بدکار شد بود، اماّ به

4 . Helios 
5 . Hard, Robin, Pp. 126-127 

 .65 همیلتون، ادیت، ص .6

 . 56 روزنبرگ، دونا، ص .7
8 . Cyane 
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 محل ربودن 1.انگیز زمین وارد شد ژرفای سیاه و هراسشکافت و با پرسفونه به داخل 
 3 یا در آتیک2اند، از جمله سیسیل و در کنار کوه اتنا پرسفونه را در نواحی مختلفی ذکر کرده

   7.اند  گفته6 و بعضی در جنگل مگار5، در ایونی4در تراس
  : جستجوی دمتر به دنبال فرزند در اشعار هومر چنین آمده است

  صدای فریاد دخترش را شنید ) دمتر( الاهۀ بزرگ هنگامی که«
که نقاب و پوشش  به سرعت رنج و غصّه و اندوهی گران بر قلبش نشست، چندان

  خود را درید و گیسوانش را پریشان کرد 
  ردایش را از دوشش به زیر انداخت 

   8».یی وحشی بر فراز زمین و دریا، شتابان پر گشود و مانند پرنده
 بر طبق سنتّ کهن - دمتر-الاهۀ بزرگ.  مانع جست و جوی دمتر نشدتاریکی شب هم
 روز در جهان، سرگردان به دنبال پرسفونه 9 و 9های کوه اتنا روشن کرد دو مشعل از شعله

ها و ورزاها را از بین برد و به زمین فرمان  گشت و تمامی برکات حیات بخش، تمامی خیش
پس از آن تمامی . ه در خود داشت، خودداری کندداد تا از جوانه زدن و رشد بذرهایی ک

 پس از 10.های بایر و بی آب و علف تبدیل شد حاصلخیزی زمین از دست رفت و به زمین
، یا توسّط سیانه فهمید 12 از نرئیدها11این جستجوی طولانی، سرانجام دمتر به یاری آرتوز

                                                           
  .56وزنبرگ، دونا، ص  ر.1

2 . Etna  
3 . Attique  
4 . Therace 
5 . Ionie 
6 . Megare 

 . 120 فاطمی، سعید، ص .7
8 . "Homeic Hymn to Demeter", Verses 40-44, quoted from: Harris, Stephen L. & 
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9 . Hard, Robin, p. 127. 
10 . Graf ,Fritz "Eleusinian Mysteries" in: The Encyclopedia Of Religion, Mircea Eliade 

(ed.), New York, Collier Macmillan , 1987-1993, vol . 5, p. 83; 
 .57روزنبرگ، دونا، ص 
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قل شده است که دمتر  در سرودۀ هومر برای دمتر ن1.ربوده است که هادس پرسفونه را 
سرانجام هکات را ملاقات کرد و هکات آنچه را که از ربوده شدن دختر او شنیده بود بیان 

 ایزدی که همه چیز را از جایگاه -) هلیوس (سپس هر دو به سوی ایزد خورشید. کرد
 هلیوس نیز چنین 2. رهسپار شدند تا با او گفتگو کنند-مناسب خودش در آسمان دیده بود

  : گفت
ای الاهۀ بزرگ، تو حقیقت را خواهی دانست، زئوس خدایی که گرد آورندۀ ابرها «

   3».هادس شود  داد تا ملکه و همسر - فرمانروای مردگان-هادس است، پرسفونه را به 
با شنیدن این سخنان، دمتر کوه اولمپ را ترک کرد و اندوهگین، خود را به کسوت 

 رسید و 5 وی در طول جست و جویش به الئوسیس4.زیدپیرزنی در آورد و در زمین خانه گ
 دوشیزۀ زیباروی که با یکدیگر خواهر 4در این میان . ای زیر دیواری نشست در کنار جاده

 4 این 10. بود9 کالیتوئه8 دمو،7 کلسیدیکه،6نام این دختران کالیدیکه،. دیدند بودند، او را می
ند و در این حین پیرزن را ملاقات کردند و از دوشیزه در راهِ رفتن و آب آوردن از چاه بود

 است و از دست 11داد که اهل کِرِت پیرزن نیز پاسخ می. کند او پرسیدند که اینجا چه می
خواستند او را به عنوان بَرده بفروشند، و در این  دزدان دریایی فرار کرده است که می

وت کردند، امّا برای دعوت آن دوشیزگان او را به خانۀ خود دع. سرزمین آشنایی ندارد
های پرآبشان راهی خانه  بنابراین، دختران با کوزه. گرفتند نخست باید از مادرشان اجازه می

 -مادرِ دختران . شدند و زمانی که باز گشتند، پیرزن را دیدند که همانجا نشسته بود
 آنان روان شد و دمتر به دنبال.  از آن زن دعوت کرده بود که به خانۀ آنها برود-12متانیرا

                                                           
 .120فاطمی، سعید، ص . 1

2 . Hard, Robin, pp. 126- 127. 
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زمانی که در آستان خانه قرار گرفت، متانیرا را نشسته در تالاری دید، در حالی که پسر 
در هنگام وارد شدن، نورالاهی در راهرو پیچید و ترسی . کوچکش را در آغوش گرفته بود
ه بنشیند و  بعد از وارد شدن به خانه، متانیرا به او گفت ک1.توأم با احترام در دل متانیرا افتاد

   2.وی دل شکسته و ساکت در جایی نشست
  متانیرا از روی صندلی خویش برخاست و به او گفت که بنشیند «

  امّا دمتر، آورندۀ فصول و بخشندۀ هدایای با شکوه 
  نخواست که بر این جایگاه نورانی و روشن بنشیند 

  ن دوخت او منتظر ماند و ایستاد، چشمانش را از روی محبّت و عشق به زمی
   برای او، صندلی آورد 3تا اینکه ایامبه

  ای انداخت  و بر روی آن، پشمی نقره
  الاهه برای مدّتی طولانی، بی صدا همراه با غصّه و اندوه روی آن صندلی نشست 

  بدون اینکه به کسی پاسخی دهد 
   4».ای و بدون خنده، نه غذایی خورد نه آشامیدنی

اش را پوشانده بود، در   که هنوز حجاب سیاه چهره ها در حالی الاهۀ اولمپ ساعت
 با - خدمتکار خانۀ متانیرا-در این هنگام، ایامبه. خاموش بود سکوت دردناک خویش

   5.های خود آن الاهۀ اندوهگین و غمزده را به خنده آورد گویی بذله ها و  شوخی 
  ایامبه با الاهه شوخی کرد «

  دسّ را ها، الاهۀ مق و با بسیاری از لطیفه
  خنداند و قلب مهربان و رئوف او را حفظ کرد 

  بعد از آن متانیرا دستور داد که جامی پر از شرابِ عسلِ شیرین بیاورند 
  امّا دمتر آن را رد کرد و خواهش کرد که به جای آن، نوشیدنی قرمز بیاورند و 
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   1».ای شامل جو همراه با نعناع بیاورند به آنها گفت که نوشیدنی
،  در الئوسیس کرد و  نام داشت، درون دروکنندگان را خنک می2کئون نوشیدنی که کیاین 

ادبانه در اسرار الئوسیسی از  های پست و بی تمامی شوخی. 3.نوشیدند آن می  پرستندگان از
   4.آمد شمار می ای آیینی به این نوشیدنی بود، که در عین حال، این نوشیدنی، نوشیدنی

، دمتر تصمیم گرفت که به فرزند شیر خوار متانیرا جاودانگی را با نوشیدن این شربت
 و تدهین کردن او 5عطا کند و این کار با دادن غذای خدایان به او در هر روز، و غسل دادن

 این 6.شد با روغن بهشتی، و سوزاندن بدن فناپذیر کودک در آتش در هر شب ممکن می
متانیرا سوزاندن فرزندش را در آتش دید و با رفت، امّا یک شب  نقشه با موفقیّت پیش می

دمتر خشمگین شد و کودک را به زمین انداخت، شاهزاده را . ترس و هراس فریاد کشید
خواسته است کودک را از پیری و مرگ برهاند،  سرزنش کرد و گفت که او با این کار می

 خوابیده بود تا زنده  امّا کودک چون مدّتی در آغوش الاهه7.ولی این خواسته تحقّق نیافت
سرانجام ایزد بانو حقیقت خویش را آشکار کرد و در حالی که . یافت بود حرمت می

ای درخشان داشت، به متانیرای شگفت زده گفت که او دمتر است و دستور داد که  چهره
پرستشگاهی برای او در نزدیکی شهر برپا کنند، تا از وی دلجویی به عمل آید و مردم از 

 - همسر خویش– 8متانیرا این خبر را به کلئوس. ت و الطاف وی برخوردار شونداحساسا
کلئوس نیز فرمان الاهه را به مردم بازگو کرد و مردم نیز با رضایت خاطر دست به . رساند

 بعد از آن دمتر به پرستشگاه خویش 9.کار شدند تا پرستشگاه ایزد بانوی بزرگ را بنا کنند
   10.ن اولمپ نشین در انتظار دیدن دخترش نشسترفت و به دور از خدایا

                                                           
1 . Ibid, Verses 204-206, 208-211 , quoted from: Harris, Stephen L. & Platzner, 

Gloria, p. 127. 
2 . Kykeon 
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4 . Hard, Robin, p. 128. 
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6 . Grimal, Pierre, Larousse World Mythology, London, The Hamlyn Publishing 

Group Limited, 1973, p.121. 
7 . Hard, Robin, p. 128. 
8 . Keleos 
9 . Graft, Fritz, p. 83. 
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  بازگشت پرسفونه و حیات مجدّد توسط دمتر 
دوری دمتر از اولمپ، زمین را خشک و بی بر کرده بود و سالی هولناک و شوم را برای 

از دوریِ وی بود که هیچ گیاهی نرویید و ورزاها خیش را بیهوده در . زد آدمیان رقم می
 زئوس در مواجهه با این قحطی و خشکسالی، خدایان را به نزد دمتر .کردند زمین فرو می

ها در اثر   خدایان با احترام و ترس نزد وی آمدند و اظهار داشتند که نسل انسان1.فرستاد
 به دستور زئوس به نزد - خدای پیام آور-2سپس آیریس. گرسنگی از میان خواهد رفت

دمتر پیام و هدایای تمامی خدایان را رد . اطاعت نکرددمتر رفت تا او را باز گرداند، اماّ وی 
کرد و تنها برای سخن گفتن با زئوس به اولمپ رفت و با او چنین گفت که پرسفونه، 

توانید او را  دارد، چگونه می ها و خندیدن را دوست می دخترمان، نور خورشید و بوی گل
الاهۀ بزرگ را پذیرفت، به زئوس سخنان . هادس رها کنید در سرزمین تاریک و دلگیر 

که وی حاصلخیزی را به زمین بازگرداند، دمتر نیز پاسخ داد که تا وقتی که دخترش  شرط آن
   3.حاصل خواهد ماند دارد، ملاقات نکند، زمین لم یزرع و بی را در مرغزارانی که دوست می

تد و از او شد که هرمس را به نزد فرمانروای جهان زیرین بفرس سرانجام زئوس مجبور 
که  هادس با درخواست برادرش موافقت کرد، اما پیش از آن . بخواهد تا پرسفونه را رها کند

در بعضی روایات، [پرسفونه جهان زیرین را ترک کند، او را مخفیانه به خوردن دانۀ انار 
دعوت کرد، تا مطمئن شود که وی برای همیشه در قلمرو او خواهد ] ها آمده است دانه
   4.ماند

در جلوی . پس از آن، پرسفونه با اراّبۀ هرمس صعود کرد و با شتاب از تالارها گذشت
پرسفونه با دیدن مادرش با شور و حررات او را در . معبد، الاهۀ بزرگ، دمتر منتظر بود

در این زمان، ترسی به قلب دمتر راه یافت مبنی بر آن که آیا دختر در جهان . آغوش گرفت
ز دیگری تناول کرده است یا نه، چرا که اگر چیزی نخورده بود، زیرین غذا یا چی

توانست در کنار مادر و پدر خویش در زیر آفتاب درخشان زندگی کند، اما با خوردن  می
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با پاسخ مثبت . هادس باز گردد غذای جهان زیرین، وی مجبور بود که به نزد همسرش 
، دمتر ناامید شد و دانست که پرسفونه در خوردن غذای جهان زیرین به دست همسرش

در این میان رئا، مادر دمتر، میانجیگر وی و . فرزند باید به نزد همسر خویش بازگردد
زئوس متعهد شده بود که پرسفونه فقط . زئوس، آمده بود تا پیغام زئوس را به دمتر برساند

ایی هادس بگذراند و در بهار که فصل شکوف یک سوم از سال را در سرزمین تیرۀ 
آن زمان که  هاست، از آن دنیای تاریک بیرون آید، و تا پایان برداشت محصول و تا گل

   1. روزها را کوتاه و سرد کند بر روی زمین بماند- خداوندگار خورشید-هلیوس
به این ترتیب، دمتر بار دیگر حیات و حاصلخیزی را برای زمین فسرده و نا بارور به 

نیز نام گرفته است، دوباره زمین را پر از شکوفه، گل و » مهربانالاهۀ «او که . ارمغان آورد
گیاهان تازه کرد و به دیدار شاهزادگان الئوسیس، که پرستشگاهش را بنا کرده بودند، رفت و 

 2از جملۀ این افراد، تریپتولموس. به آنها چگونگی کاشت غله و به بار آوردن آن را آموخت
که پرسفونه هر سال پس از برداشت  یز مشخّص شد، چنان چنین نظم فصول ن  به این3.بود

گشت و در  محصول در فصل پاییز به سوی شوهرش به سرزمین تیرۀ مردگان باز می
در این هنگام، دمتر زمین را از سبزی گیاهان عاری . ماند های زمستان در آنجا باقی می ماه
بخشید و  زمین را گرما میگذاشت و آن زمان که هلیوس  ساخت و غیر فعّال باقی می می

داد که دوباره گلها و زمین سبز شوند و الاهۀ بزرگ،  شد، دمتر فرمان می روزها بلندتر می
   4.یافت دختر زیبای خویش را نزد خود می
. ای بود که هر سال مرگ دخترش را شاهد بود زده دمتر همان مادر ملکوتی و غم

دانست که عمر این زیبایی تا چه اندازه  بود و میپرسفونه نیز دوشیزۀ بهاران و فصل تابستان 
هادس ناظران و   دمتر، پرسفونه و 5.ها با آمدن سرما باید بمیرند کوتاه است و تمام رستنی

دمتر در مقام الاهۀ غلّات به فنا پذیران آموخت . اند اداره کنندگان چرخش زندگی در طبیعت

                                                           
  .Pierre, Grimal, Larousse World Mythology, p.121:            ؛ نیز61 روزنبرگ، دونا، ص .1
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ونه نیز که یا با مادرش و یا با شوهرش پرسف. که چگونه ذرتّ، گندم و جو را درو کنند
هادس نیز  رسد و  زیست تعیین کرد، که چه هنگام فصل پاشیدن و روییدن غلّات فرا می می

خیزد، چرا که خاک مرده در هر بهار دوباره  خدای مردگانی بود که زندگی نوین از آنها برمی
  1.گیرد تا نهالی نو از دل آن سر برون آورد جان می

  
  اسطوره بررسی 

پرداز پیشین، ایزد بانوان باروری موهبتی عمیق را به انسان ارزانی  از دیدگاه انسان اسطوره
دارند که همان آگاهی انسان به چرخش حیات و هستی بعد از مرگ، و حتّی توجّه به  می

را از  داد که زندگی این موهبت، معرفتی به انسان یونانی می. نظم و آهنگ فصول است
کشاند و این جریان را با  های بعد از مرگ می سمت یقین داشتن به لذّت ودن بههدف ب بی

با دفن دانه . کند هدیۀ یک دانه به بشر از سوی ایزد بانوانی چون دمتر و پرسفونه بازگو می
هبوط و  که به صورتی نمادین همان هجرت ایزد بانو به سوی جهان زیرین است، مرگ و

کند و با به نمایش گذاشتن این هبوط، هم   زیر خاک مجسمّ میتحوّلات پیرامون آن را در
کشد و هم دفن و کاشت دانه را به مردمان  باور به جهان بعد از مرگ را به تصویر می

رود که  آموزد و تا جایی پیش می برزیگر در پی تحوّلات زندگی شکارگری به برزیگری می
شود و زندگی را از نو  ل نو پا تبدیل مییابد و به یک نها دانه به سبزینگی مجدد دست می

کند که در برداشتی دیگر همان چرخۀ زندگی و حیات بعد از مرگ را نمایان  پایه گذاری می
  . سازد می

گر بودند و زمین را  تمامی مردمان برزیگر، به ویژه زنان، بارور شدن زمین را نظاره
همچنین عوامل این زایایی را نیز . ودندست همچون ایزد بانویی بارده، توانا و همیشه زنده می

. دانستند می) که البته خدای زئوس است(و رعد و برق ) هلیوس(همچون خورشید  عناصری
داستان ربوده شدن پرسفونه توسط خدای جهان زیرین و تجدید دیدار پرسفونه با مادرش، 

گری زئوس  کاشتن دانه در زیر زمین و آبیاری آن به وسیلۀ باران، که همان دخالت و میانجی
شود،  مک دمتر به شکل غلّه بالغ میاست، و همچنین جوانه زدن آن در بهار را، که با ک
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است که بر همه چیز ناظر ) هلیوس( در این اسطوره، ابتدا ایزد خورشید 1.کند بازگو می
چیز را آشکار  بیند و سرانجام همه است، ادارۀ امور را در دست دارد و جزئیّات واقعه را می

 تاریکی خاک و امید آن به تواند باعث زنده ماندن دانه در تنها خورشید است که می. کند می
بازگشت به جهان زندگان باشد و خورشید است که با اشعۀ طلائی خود ابرهای باران زا را 

زئوس نیز به همین . سازد کند و رویش را به کمک آب، رعد و برق ممکن می ایجاد می
کند و مانع خشکسالی و مرگ گیاهان، جانوران و  علّت در پایان روایت میانجیگری می

ها  شود و پس از آن دمتر را وادار به رویش و زایندگی دوباره در میان سرزمین انسان می
  . کند می

جستجوی دمتر برای پرسفونه با حالتی آشفته و همچون پیرزنی است که در میان 
را به خاطر از ) دمتر(شکل و شمایل دمتر رخوت و سستی زمین . شود ها ساکن می انسان

سازد و  و تنها ماندن آن در دل تاریک جهان زیرین آشکار می) ونهپرسف(دست دادن دانه 
پرسفونه در این سفر همانند دانه ایست که از دست ایزد بانوی زمین گرفته شده است و بنا 

کند و همچون عروسی است  بر برنامۀ از پیش تعیین شدۀ زئوس، به جهان زیرین نزول می
هبوط و فرود به جهان زیرین و . شی مجدد استهادس در انتظار روی که در دستان تاریک 

. سازد برقرار می حیات را میان مرگ و رجعت به جهان بالا در نیم دیگری از سال، پیوندی 
کند، به همین  هادس ازدواج می همانطور که پرسفونه در جریان هبوطش به جهان تاریک با 

 نتیجه، جهان زندۀ بالا را با شود و در شکل تناسب و تعادلی میان زندگی و مرگ ایجاد می
  . سازد جهان عقیم و مردۀ پایین مرتبط می

دمتر ایزد بانوی بزرگ باروری، در تمامی تصاویر همراه با هلالی از گندم که بر سر دارد 
های برجسته  وی در تمام نقوش با پستان. شود، زیرا گندم نشانۀ باروری بوده است دیده می

چپ مشعلی  است یک دسته خوشۀ گندم و در دستتصویر شده است و در دست ر
سازد و شاید  هادس را برای یافتن پرسفونه روشن می دارد، مشعلی که راه تاریک  روشن

  .شود همان پرتوهای خورشید درخشان است که نورش بر همه جا ساطع می
ن هایش را مستور کرده است و شاید بیانگر ای پوشش دمتر به گونه ایست که تمام اندام

دهد و فقط ثمره و  است که زمین در کمال پوشیدگی و رازداری، محصولش را پرورش می
                                                           

1 . Harris, Stephen L. & Platzner, Gloria, p. 115. 
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 و  اش پریده وی با چشمانی بی حال و در حالیکه رنگ چهره. نمایاند میوۀ آن را به انسان می
در بعضی . هایش ریخته ، نمایان شده است موهای طلاییش را به شکلی نامنظم بر روی شانه

. فشارد سینۀ خویش می چوگان یا داسی را در دست دارد و دو کودک را بهروایات نیز وی 
رنگ جامۀ دمتر . این نشانۀ نیازمندی انسان به الاهۀ زراعت و گندم و وفور نعمت است

شیوۀ نگاه این ایزد بانو به آسمان . های رشد کرده است طلاییِ روشن، یعنی به رنگ گندم
 است که در بارور ساختن زمین و سعادتمند کردن نسل ای از سپاسگزاری از خدایانی نشانه

شود، به  پرسفونه نیز معمولاً در کنار همسرش به تصویر کشیده می. اند بشر به او یاری کرده
ها  ای که بر تختی از عاج نشسته است و مشعلی نورانی در دست دارد که در تاریکی گونه
ت، البته او گاهی نیز گل نرگس در گل خشخاش نیز مظهر این ایزد بانو اس. درخشد می

   1.هادس ربوده شد دست دارد، یعنی همان گلی که به هنگام چیدن آن، وی توسط 
  
  های الئوسیس   آیین

همسر و چهار دخترش، از نخستین کسانی  او، یعنی   و خانوادۀ - پادشاه الئوسیس-کلئوس
شناسی از پذیرایی آنها،   پاس حقدمتر نیز به. بودند که در روی زمین از دمتر دلجویی کردند

این . کشیدند، به همراه چند دانۀ گندم به کلئوس هدیه داد ای را که دو اژدها آن را می ارّابه
از این رو، کلئوس نخستین . ارّابه در اصل برای یاد دادن طرز کشت و درو به انسانها بود

در یونان مراسمی برای . دادراهب معبد الئوسیس است که آیین دمتر را در آن معبد انجام 
شد که در آن، پرستندگان با شلاّق زدن به بدن خود با پوست درختان، راه  دمتر برگزار می

این کار شاید به منظور تهذیب نفس و آماده شدن برای . کردند راهی بر پشت خود ایجاد می
می به یاد در سیسیل نیز مراس. هجرت به جهان زیرین و جدا شدن روح از بدن بوده است

شد که در آن، ساکنان مناطق  سفر طولانی دمتر و جستجویش برای یافتن پرسفونه برپا می
دویدند و  های نورانی در نیمه شب به طرف کوه آتشفشان می نزدیک کوه اتنا با مشعل
   2.دادند فریادهای عجیب سر می
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های  ، با آیین1»الوزینیا«شد که یکی از آنها به نام   عید به افتخار دمتر برپا می2در آتن 
تولم پسر  ، که پایه گذارش تریپ2»تسموفوریا«الئوسیسی در پیوند بود و دیگری به نام 

در مراسم الئوسیس که از آتن به روم راه یافت، بانوان رومی در حالی که جامۀ . کلئوس بود
 سپید بر تن بایست لباس مردان نیز می. کردند  اجرا می پوشیدند مراسم را بلند سفیدی می

هایی که  در این مراسم تاج. داشت کردند، زیرا دمتر جامۀ سیاه و عزاداری را دوست نمی می
شد، در حالی که استفاده از گل منع  در آن شاخۀ مورد و نرگس به کار رفته بود، اعطا می

امّا گل . هادس ربوده شده بود شده بود، چرا که پرسفونه در هنگام گل چیدن توسط 
کرد و زئوس نیز  های گندم رشد می  تنها گل مجاز بود، زیرا این گل در مزرعهخشخاش

   3.برای خواب کردن دمتر آن را به او خورانید، تا رنج گم شدن پرسفونه را فراموش کند
 اجرای 5. معروف است4نخستین اسرار این مراسم، اسرار ابتدایی بود که به اسرار آگرا

گرفت، اما اسرار اصلی در ماه سپتامبرِ هر   و فوریه صورت میهای ژانویه این مراسم در ماه
 خانواده 2مسئولیتّ این مراسم را . انجامید  روز به طول می52شد و به مدت  سال برگزار می

از مردم . بر عهده داشتند که یکی از طرف مردم الئوسیس و دیگری از سوی آتن بود
 7ها از طرف مردم آتن یک تن از خانوادۀ کریس، و 6الئوسیس یک نفر از خانوادۀ اومولپیدها

این خانواده موظفّ . اومولپ در یونانی به معنی خوانندۀ اوراد مذهبی است. شد انتخاب می
.  بود8یروفانت پرده برای طالبان آشکار کنند و لقب آنها هی بودند که اسرار مقدسّ را بی

مرتبۀ سوم .  بود9ب آنها دادوکها نیز حمل مشعل مقدسّ را بر عهده داشتند و لق کریس
ْمعبدبان که پوشش   و چهارم کمک1 نام داشت، که رئیس مناصب مقدسّ بود10یروسرس هی

  . و لباس آنها به صورتی مجازی بیانگر نیروی ماه بود

                                                           
1 . Eleusinia 
2 . Thesmophoria 

 . 181 -178 و 126 -125 فاطمی، سعید، صص .3
4 . Mysteries Of Agra 
5 . The New Encyclopaedia Britanica Micropaedia, vol. 4, p.443. 
6 . Eumolpides  
7 . Keryces  
8 . Hieriphant  
9 . Dadouque 
10 . Hieroceryce  
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در . شد، که به معنای تجمعّ بود  نامیده می2اوّلین مراسم رسمی ارشاد و هدایت آژیرمُس
آمدند و راهنما از کسانی   گرد می3ان در کنار دروازۀ آتن به نام پُسیلاین مراسم، همۀ داوطلب

که به شکلی جنایتی مرتکب شده بودند، یا فسق و فجوری انجام داده بودند، و همچنین از 
 روز 4.خواست که صف مریدان و داوطلبان را ترک گویند دانستند می کسانی که یونانی نمی

 نام گرفته بود، چون در این روز آشنایان به اسرار 5»ریامریدان به سوی د«دوم با عنوان 
این عمل به معنی پاک کردن جسم خود . کردند الئوسیس باید در آب دریا غسل و تطهیر می

ها بود و هر مرید در حالی که بچه خوکی به پای خود بسته  در کنار روح خود از آلودگی
ها مزارع و کشتزارها را خراب  زیرا خوکرفت تا آن را قربانی کند،  بود، به سمت دریا می

البتّه در . گرفت طی کردن مسیر از آتن تا الئوسیس باید با پای پیاده انجام می. کردند می
توانستند از ارّابه استفاده کنند، امّا در قرون بعدی استفاده از ارّابه نیز  قرون اوّل زنان می

ی بود از حرکت بشر از زندگی به سوی  پیمودن راه از آتن تا الئوسیس نماد6.ممنوع شد
 7در حین این راهپیمایی از ژفیرسیم. که انسان نباید هیچ گاه از آن غافل شود مرگ و این

ها یقیناً  این شوخی. شد استفاده می» گرفت هایی که بر روی پل انجام می شوخی«یعنی 
ر مسیر طولانی و رفتارهایی شادی بخش بود که طالبان به این اسرار برای رفع خستگی د

 در کنار  ای پوشیده است که با چهره  ژفیرس شخصیتّی8.کردند خسته کننده از آن استفاده می
وی هم عابرانی را که برای آشنا . کرد نشست و عابران را مسخره می آتن تا الئوسیس می مسیر

سخر قرار هایی مشهور را مورد تم کردند، و هم شخصیّت عبور می شدن به اسرار از این راه
ها، و پشت سز  ها و کنایه تحمّل این طعنه. کرد آنها را بیشتر مسخره می داد و البتّه  می

کننده بیانگر تحملّ و ارادۀ طالبان و مریدان، و آمادگی مریدان برای  گذاشتن این راه خسته

                                                                                                                                    
1 . Graft, Fritz, p. 83. 
2 . Agyrmos 
3 . Poecile 
4 . Grodner, P., “Mysteries” in : Encyclopedia of Religion And Ethics, James 

Hastings (ed.), New York, Charles Scribner,s Sons, 1928, vol. 9, p. 78. 
5 . Holalde Mystai  

 . 185 -182 و 115 فاطمی، سعید، صص .6
7 . Gephyrisme  

 . 185 - 184 فاطمی، سعید، صص .8
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 1یتالوساین طالبان و راه پیمایان راه مقدسّ، در معبدی به نام ف. درک و فهم جهان دیگر بود
کردند، که ظاهراً همان معبدی است که دمتر هنگام عبور از آن جا مورد پذیرایی  توقّف می

شناسی خود، درخت انجیری به آن محل هدیه  قرار گرفت و به عنوان رضایتمندی و حق
گرفت،  هایی انجام می طالبان اشیاء مقدسّ خود را از روی پلی که بر روی آن شوخی. داد

حجم وسایل باید کم . شان از آن عبور کنند  توانستند با وسایل نقلیه د، اما نمیدادن عبور می
تواند هیچ ثروتی را با خود به دنیای زیرین حمل  که انسان نمی بود، زیرا نمادی از این می

بودند و این، تنها نیکی بود  هایی معنوی می ها یقیناً باید ثروت آمد و ثروت کند، به شمار می
رسیدند  مریدان پس از طی کردن راه پر مشقّت مقدّس، به الئوسیس می. ماند ان میکه با انس

در این هنگام حالتی شبیه به خلسه به آنان . شد و درهای محوطه به روی آنان بسته می
شد،  نامیده می های زیبا ، یعنی چاه رقص2داد و در کنار چاهی که کالیکورن فرآر دست می

. شد  نامیده می4های الئوسیس تلستریون  محلّ اجرای سنّت3.دادند می حرکات متوازنی انجام
پراکند،  ای را در همه جا می ها و نورهایی بود که روشنایی خیره کننده این محل دارای مشعل

این روشناییِ خیره کننده با . بستند های خود را می چندان که مریدان و طالبان ناگزیر چشم
نتایج اسرار الئوسیس، یکی . وس رفت، کاملاً مطابق استآن زمان که دمتر به خانۀ کلئ

امیدواری به جهان پس از مرگ، و دیگر اتّکا به نیکی و نیک کرداری برای رسیدن به 
   5.سعادت و جاودانگی بود

اماّ . ها را دیده است سعادتمند و خوشبخت است میرای روی زمین، آن که این آیین«
. دارند و دارای مرگی در تاریکی ملامت بار و غم انگیز اندها ن ناآگاهان سهمی در این آیین

   6.»به زودی آنها به بهشتی از خانۀ بزرگ زئوس، فرستاده خواهند شد
  

                                                           
1 . Phytalos  
2 . Callichorn Phrear  

 . 189 -187 فاطمی، سعید، صص .3
4 . Telesterion  

 . 197 و 191 -190 فاطمی، سعید، صص .5
6 . “Homeric Hymn to Demeter”, verses 482- 484, 490, quoted from: Harris, 

Stephen L.& Plaztner, Gloria, p. 133. 
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  های کشاورزی دیگر جشن
توان این  شد می های کشاورزی که به افتخار و بزرگداشت دمتر برگزار می در میان جشن

  : ها را نام برد جشن
این جشن در .  برگرفته شده است- زمین خرمن کوبی-2هالوس از که 1:هالوآ جشن. 1

رسید، جایی که زمین خرمن کوبی تریپتولموس،  شد و در الئوسیس به پایان می آتن آغاز می
 3این جشن در ماه دسامبر، ماه پوسئیدون،. اولین کاهن دمتر و کاشف کشاورزی در آنجا بود

های  هالوآ اغلب الحان و اشاره محصول، جشنبه علاوه، در جشن برداشت . شد برگزار می
  . دینی داشته است

 این جشن، جشن آغاز سبز شدن و جوانه زدن ذرّت بود که در الئوسیس، در 4:کلوئیا. 2
، ایزد بانوی رشد و نموِ سبزیجات انجام -)سبز (5 کلوئه-ابتدای بهار برای بزرگداشت دمتر

  . شد می
 برای فراونی و بسیاری برداشت محصول، قبل از  که عبادت کنندگان6:پروئروسیا. 3

این جشن اغلب به عنوان . دادند اینکه زمین برای کاشت شخم زده شود، پیشکشی می
  . شد  نامیده شده است و احتمالاً در ماه سپتامبر در الئوسیس برگزار می7پروآرکتوریا

اشت محصول در  جشن شکر گزاری است و در پاییز، البته پس از برد8:تایلی سیا. 4
  . شده است  برگزار می9جزیره کس

  . های ذرّت بود جشن زنان که بیانگر افزایش و بهبود باروری دانه: تسموفوریا.5
   11.شد و جشن دوستی و همنشینی بود  در اواسط تابستان برگزار می10:اسکیروفوریا. 6

                                                           
1 . Haloa  
2 . Halos  
3 . Poseideon 
4 . chloia 
5 . Chloe 
6 . Proerosia  
7 . Proarktouria 
8 . Theylysia  
9 . Cos  
10 . Skirophoria  
11 . The New Encyclopedia Britanica Micropaedia, vol. 4. p. 3.  



 
  
  
  
  
  

   پرسفونه -   اسطورۀ دمتر
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